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۱۳
ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

رابطـه نزدیکـم بـا برادرزاده‌هایم سرچشـمه می‌گرفت. همیشـه برای آن‌ها 

نامـه می‌نوشـتم و قصـه تعریـف می‌کـردم. وقتـی از یکدیگـر دور شـدیم، 

احسـاس کـردم بایـد آن قصه‌هـا را بنویسـم و بفرسـتم تـا بخواننـد؛ آن‌هـا 

نخسـتین مخاطبـان و داوران آثـارم بودنـد و بازخوردشـان مـرا بـه ادامـه 

ایـن مسـیر تشـویق کرد. 

ایـن بخـش از فیلـم در جشـنواره امسـال روی پـرده خواهـد رفـت و 

بـار دیگـر به مسـئله کودک‌ونوجـوان می‌پردازد. در »چشـم بادومی« 

هـم موضـوع کـودکان مطرح شـد، اما پـس از اکران بحث‌ها تشـدید 

خواهـد شـد. نقـش پسـر کوچک داسـتان- که بـرادر کاراکتـر اصلی 

اسـت- تـا چـه انـدازه دقیـق و تأثیرگـذار اسـت؟ چگونـه دوبـاره به 

حـوزه کودک‌ونوجـوان بازگشـتید؛ ایـن موضـوع چه نقشـی در شـما 

داشت؟ 

 مصاحبـه‌ای از مدیـر یـک مدرسـه خوانـدم کـه تیتـرش چنیـن بود: 
ً
اخیـرا

»بـرای درک زبـان بچه‌هـا، خودمـان کی‌پاپـر شـدیم.« آن مطلـب برایـم 

جـذاب بـود؛ ایشـان می‌گفـت دانش‌آمـوزان در مدرسـه فیلـم و موسـیقی 

کی‌پـاپ را به‌قـدری بـا هـم ردوبـدل می‌کننـد کـه نمی‌توان مانع آن شـد. 

بـرای آنکـه بفهمـم شـاگردانم در چـه فضای ذهنی هسـتند، خودم شـروع 

بـه گوش‌کـردن بـه کی‌پـاپ کـردم و دریافـت کـردم تأثیـر متقابل دو نسـل 

بـر یکدیگـر موضوعی بسـیار جالب اسـت. 

از زمـان انتشـار »سـنجاب‌های شـجاع«- کـه شـاید حـدود سـال ۱۳۸۱ 

بـود- تـا »چشـم‌بادومی«، نزدیـک بـه 20سـال فاصلـه اسـت، امـا در 

تمـام ایـن سـال‌ها دغدغـه کودک‌ونوجـوان برایـم زنـده مانـده اسـت. 

یـس، همیشـه قصه‌هایـی نوشـته‌ام کـه فقـط بخـش  به‌عنـوان فیلمنامه‌نو

کوچکـی از آن‌هـا متناسـب بـا سـلیقه کارگـردان یـا ذائقـه سـرمایه‌گذار 

بـوده و سـاخته شـده‌اند. آن قسـمت از قصه‌هـا کـه کنـار مانـده، همچنان 

در ذهنـم بـوده و گاهـی لازم دیـده‌ام خـودم دسـت‌به‌کار شـوم تـا آن‌هـا را 

بـه اجـرا درآورم. بنابرایـن هرگـز از حـوزه کودک‌ونوجـوان جـدا نبـوده‌ام و 

»چشـم‌بادومی« پاسـخی بـه ایـن دغدغه چندسـاله اسـت؛ دغدغه‌ای که 

امیـدوارم همچنـان ادامـه یابـد و فرصت‌هـای بیشـتری برای سـاخت آثار 

کودک‌ونوجـوان فراهـم شـود. 

بـاره نویسـندگان و فیلم‌هـای محبـوب شـما  می‌خواهـم کمـی در

یادی یـادآور  صحبـت کنـم. آثـار شـما در ذهـن مخاطـب تـا حـد ز

یکایی است؛ چه از لحاظ ساختار  یکا و نویسـندگان آمر سـینمای آمر

درام و پرداخـت شـخصیت‌ها، و چـه نحـوه تعامـل و انتقام‌جویـی 

قهرمانانـی کـه ناگهانی در داسـتان ظاهر می‌شـوند. آیـا می‌توان گفت 

یکایـی تأثیـر پذیرفته‌ایـد؟  از آثـار آمر

از دوران نوجوانـی و به‌ویـژه دوران دانشـجویی، سـینمای آمریـکا برایـم 

 به‌طـور انحصـاری 
ً
جذاب‌تریـن سـینما بـوده اسـت. سـال‌ها، تقریبـا

فیلم‌هـای آمریکایـی را دنبـال می‌کـردم. امـا بایـد اذعـان کنـم کـه سـلیقه 

مـن در گـذر زمـان دسـتخوش تغییـر شـده اسـت. آن زمـان سـینمای 

قصه‌گـوی هالیـوود را مثال‌زدنـی می‌دانسـتم و هـر گونـه سـینمای هنـری 

 سـینمای اروپایـی- را نادرسـت می‌شـمردم. 
ً
یـا روشـنفکرانه- مخصوصـا

هنـوز هـم بـه یـاد دارم کـه در مباحث دانشـجویی بـا دوسـتان علاقه‌مند به 

سـینمای اروپایـی جدل‌هـای بسـیاری داشـتم. 

بـا گذشـت سـال‌ها و افزایـش تجربـه و مطالعـه، به نقطه تعادلی رسـیده‌ام. 

اکنون آثار بسـیار باارزشـی از سـینمای اروپا را دوسـت دارم و گاهی خودم 

مشـتاق سـاخت آثـاری در همـان سـبک هسـتم. به‌عنوان‌مثـال، »چشـم 

بادومـی« را می‌تـوان تحت‌تأثیـر سـینمای هنـری و روشـنفکرانه تلقی کرد. 

تفاوت میان »ماجرای نیمروز« و »موقعیت مهدی« چیسـت؟ 

»موقعیـت مهـدی« سـاختاری اپیزودیـک دارد و بـر روابـط انسـانی تمرکز 

 ماجرامحور اسـت و پیرنگ 
ً
می‌کنـد، درحالی‌کـه »ماجـرای نیمروز« کاملا

و خرده‌پیرنگ‌هـای مشـخصی دارد. ایـن تغییـر ذائقـه در ذهـن مـن طـی 

سـال‌ها رخ داده اسـت؛ از آن علاقـه افراطـی بـه سـینمای قهرمان‌محـور 

آمریـکا تـا اکنـون کـه هـم سـینمای مسـتقل آمریکایـی و هـم سـینمای 

قصه‌گـو و انسـانی اروپایـی را دوسـت دارم، بـرای مثـال الکسـاندر پیـن 

را نمونـه بـارزی از تعـادل ایـن دو سـبک می‌دانـم؛ فیلمسـازی مسـتقل 

آمریکایـی کـه قصه‌گویـی‌اش مبتنـی بـر روابـط انسـانی اسـت و تعـادل 

غنـی‌ای فراهم مـی‌آورد. 

هم‌زمـان علاقـه مـن بـه سـینما از آثـار آلفـرد هیچـکاک و جان فـورد آغاز 

شـد و هنـوز ادامـه دارد. منظـورم ایـن نیسـت که تأثیـرات اولیـه‌ام کمرنگ 

شـده اسـت، بلکـه ایـن اکتشـاف‌های بعـدی، دایره سـلیقه‌ام را گسـترده‌تر 

کرده‌انـد. هـر یـک از ایـن سـبک‌ها جذابیت‌هـای خـاص خـود را دارد. 

گفته‌ایـد کـه بـا فیلم‌هـای وسـترن بـزرگ شـده‌اید و جنـوب 

ایـران شـباهت‌هایی بـا فضـای وسـترن داشـته اسـت. آیـا 

همچنان دنبال سـاخت یک وسـترن ایرانی با حال‌وهوای 

جنوب کشـور هسـتید؟ 

بلـه، ژانـر وسـترن برایم بسـیار مهم اسـت. زمین‌های هموار 

و بی‌انتهـا در جنـوب ایـران- ماننـد جـاده آبادان بـه اهواز که 

محیطی مستقیم و بدون پیچ‌وخم دارد- احساس وسترن را به 

من منتقل می‌کرد. رؤیای من این اسـت که روزی یک وسـترن 

ایرانـی بـا فضـای خاص جنوب کشـور بسـازم. در این 

میـان، آثـار حاتمی‌کیـا نیـز مضامیـن قهرمانی 

و مایه‌هـای وسـترن و گانگسـتری دارد کـه 

نشـان‌دهنده تأثیـر سـینمای آمریـکا بـر 

سـینمای ایـران اسـت. برخـی این‌گونه 

برداشـت کرده‌انـد کـه آقـای مهدویان 

نسـل جدیـد حاتمی‌کیـا هسـتند کـه 

البتـه بـه دلایـل متعـددی می‌توانـد 

صحـت داشـته باشـد. درهرصورت، 

علی‌رغـم علاقـه عمیقم به سـینمای 

آمریـکا، امـروز مرز‌هـای سـلیقه‌ام 

بسـیار متنوع‌تر و غنی‌تر شـده اسـت. 

در حـوزه ادبیـات نیـز نویسـندگان 

آمریکایی جزء اولین علاقه‌مندی‌های 

شـما بودند؟ 

بلـه، در دوره دانشـجویی، نثـر ارنسـت 

ت  قـو و  حـت  صرا بـا  ی  همینگـو

بی‌نظیـرش و داسـتان‌های پرریتـم 

او برایـم جـذاب بـود. هنـوز هـم 

آثـار او جـزء نوسـتالژی‌های ادبی 

من اسـت. آن تجربه نخسـتین نقش 

مهمـی در پیونـد مـن بـا ادبیـات و 

سـینما داشـت و تـا امـروز برایـم 

مانـدگار مانـده اسـت. 

تاکنـون شـخصیتی واقعـی بوده کـه بخواهید 

زندگی‌نامـه‌اش را دسـت‌مایه فیلـم یـا اثـر 

هنـری قـرار دهید؟ 

بلـه، یکـی از شـخصیت‌هایی که بسـیار دوسـت 

دارم دربـاره‌اش کار کنـم، عبـاس امیرانتظـام 

اسـت. اگـر شـرایط و فضـا فراهـم شـود، تمایـل 

دارم پروژه‌ای پژوهشـی و دراماتیک درباره زندگی 

او بسـازم. دوره‌ای درباره ایشـان پژوهش کردم 

و شـیفته اخالق و شـرافتی شـدم کـه در ایسـتادگی بـر حقیقت نشـان داد؛ 

کسـی کـه بـا وجـود فشـار‌ها حاضـر نشـد بـه اتهامـی اعتـراف کنـد کـه 

مرتکـب نشـده و حتـی از بابـت کاری کـه انجـام نـداده، عذرخواهی کند. 

ایـن ویژگـی هـم وجهـه انسـانی کم‌نظیـری دارد و هـم از نظـر دراماتیـک 

جـذاب اسـت؛ چراکـه قهرمـان واقعـی کسـی اسـت کـه تـا پـای جـان از 

ایده‌هـا و باور‌هایـش دفـاع می‌کنـد. 

دربـاره علـی هاشـمی چـه فکـر می‌کنید؟ او نیـز فرمانده‌ای اسـت که 

تاکنـون سـوژه چند فیلم بوده اسـت. 

علـی هاشـمی بـرای مـن بسـیار جالـب اسـت، زیـرا زندگـی و فرماندهـی 

او پرسـش‌های دراماتیکـی را مطـرح می‌کنـد: »خدمـت یـا خیانـت؟«، 

»شـرافت یـا خیانـت بـه آن؟« خوشـبختانه امسـال دو فیلـم دربـاره ایشـان 

سـاخته شـده که هنوز ندیده‌ام، اما این ایده که قضاوت درباره آدم‌هایی که 

ممکـن اسـت مورد قضاوت نادرسـت قرار بگیرند، موضوعـی تأمل‌برانگیز 

و دراماتیـک اسـت و دوسـت دارم روی آن کار کنـم. 

 

 در ایـن بـاره 
ً
شـما علاقه‌منـد بـه اقتبـاس از آثـار ادبـی هسـتید. لطفـا

توضیـح دهید. 

 بسـیار. بـه گمـان مـن بخـش عمـده‌ای از کار مـن اقتباسـی اسـت، زیـرا 

ریشـه در واقعیـت دارد و از دل پژوهـش و متریـال مسـتند پدیـد می‌آیـد. 

درسـت مانند شکسـپیر که براسـاس متون و روایت‌های پیشـین نمایشـنامه 

می‌نوشـت، مـن نیـز بـا پژوهـش و بازخوانـی زندگی افـراد یـا رویداد‌ها اثر 

می‌آفرینـم، بـرای مثال، مدتی روی اقتباس رمان »سـرخ سـفید« اثر مهدی 

یزدانی‌خـرم بـرای سـریال خانگـی کار کردیـم کـه هنـوز بـه تولید نرسـیده 

اسـت. عالوه بـر آن، چنـد پروژه اقتباسـی دیگر- ازجمله بازسـازی برخی 

فیلم‌هـای مهـم سـینمای جهان- در دسـت بررسـی دارم. 

آیا می‌توانید از جزئیات این پروژه‌ها سـخن بگویید؟ 

 تـا نهایـی شـدن طرح‌هـا ترجیـح می‌دهـم جزئیـات بیشـتری مطرح 
ً
فعال

 . نکنم

شـخصیت یـا کتـاب خاصی بـوده که احسـاس کرده باشـید خودتان 

بـه آن نزدیکیـد و مایل باشـید اقتباسـش کنید؟ 

در حال حاضر مورد مشـخصی در ذهنم نیسـت. 

اگـر قـرار باشـد زندگیتـان به‌صـورت کتـاب منتشـر شـود، بـه کـدام 

یـد؟  نویسـنده اعتمـاد می‌کنیـد و عنـوان کتـاب را چـه می‌گذار

فکـر می‌کنـم هـر نویسـنده حرفـه‌ای و بی‌طرفـی می‌تواند مناسـب باشـد، 

امـا هنـوز انتخـاب مشـخصی نکـرده‌ام و عنوانـی نیز در ذهنم نیسـت. 

در شرایط فرضی می‌پرسم. 

 احمد محمود جزء نویسـندگان مورد علاقه من اسـت

 همین نام در ذهن من بود. 
ً
باورتان می‌شـود؟ دقیقا

 و نامـش را هم »غریبه« می‌گذارم. 

یبه«؟  یبه«؟ چرا »غر »غر

 از کودکـی بـه هـر جـا رفتم، غریبـه بودم؛ 
ً
به‌خاطـر مهاجـرت. مـن تقریبـا

زیـرا ایـن تجربـه‌ای متأثر از مهاجرت اسـت. وقتی محیط‌ها و شـهر‌هایتان 

مـدام تغییـر می‌کنـد، پیوسـته در معـرض غربت قـرار می‌گیریـد و ناچارید 

همیشـه دوسـتان جدیـدی بیابیـد. ایـن وضعیـت به‌مـرور خصیصـه‌ای را 

در فـرد ایجـاد می‌کنـد؛ بدیـن معنـا کـه پـس از مدتـی درمی‌یابد کـه نباید 

زیـاد بـا انسـان‌ها صمیمـی شـود، زیـرا بـه‌زودی آن‌هـا را از دسـت خواهد 

داد. ایـن ویژگـی به‌تدریـج در مـن نیـز شـکل گرفـت؛ یعنـی بیـش از حـد 

مشـخصی نمی‌توانسـتم بـا دیگـران صمیمـی شـوم، زیـرا با خـود می‌گفتم 

دو سـال دیگـر از ایـن شـهر نیـز خواهیـم رفت. 

و دیگـر در ایـن شـهر، انسـان‌ها برایتـان تکـراری می‌شـوند و گویی به 

 ممکن اسـت فـردی را در مکانی 
ً
دسـته‌هایی تقسـیم می‌گردنـد، مثال

 در جایـی جدیـد، دوبـاره بـا همـان فـرد یـا شـخصی 
ً
ببینیـد و بعـدا

شـبیه بـه او مواجـه شـوید. بـه نظـرم سـه کتاب بسـیار محبـوب خود 

 آثاری 
ً
یـد؛ کتاب‌هایـی کـه فکـر می‌کنیـد مفیدند، مثال را نیـز نـام ببر

کـه بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی، ماننـد دوران کرونـا، بازخوانـی آن‌ها 

مناسـب اسـت. به‌عنوان‌مثـال در آن دوران توصیـه می‌شـد آثـار آلبـر 

کامـو مطالعه شـود. 

 خـودم بازخوانـی کنم یا به دیگران توصیه کنم؟ 

هر دو. 

پـس توصیـه هـم می‌کنـم. اگـر اجـازه دهیـد، به‌جـای کتاب‌ها، از انسـان‌ها 

بگویم، یعنی نویسـندگان را نام ببرم. نویسـندگانی که برای من بسـیار زنده‌اند 

و اغلـب بـه آثارشـان رجوع می‌کنم، علاوه بر همینگـوی که نام بردیم، احمد 

محمـود و داستایوفسـکی هسـتند. چخـوف نیز هـم در نمایشنامه‌نویسـی و 

هـم در داستان‌نویسـی کوتـاه. و اگـر بخواهـم بـه عقب‌تـر بازگـردم، یعنـی 

 آنـدره 
ً
سـراغ نویسـندگان کلاسـیک‌تر بـروم، در حـوزه داسـتان کوتـاه، مثال

ژیـد و گـی دو موپاسـان. بـه یـاد دارم دوره‌ای، شـما به اقتباس من از اسـاطیر 

باسـتان اشـاره کردیـد. پایان‌نامه دوره کارشناسـی من نیز دربـاره اقتباس بود. 

اکنـون بـه یـاد آوردم کـه حـدود یـک یـا دو مـاه روی آن کار کـرده بـودم و 

بخشـی از آن را بـه نمایشـنامه تبدیـل کـردم. کتـاب »جهـان هولوگرافیک« 

اثـر مایـکل تالبـوت، بـا ترجمـه آقـای مهرجویـی، نیـز تأثیر زیـادی بر من 

گذاشـت. آن هـم کتـاب بسـیار تأثیرگـذاری بـود و تـا مدت‌ها بـه آن رجوع 

می‌کـردم. از جملـه کتاب‌هایـی اسـت کـه با ذهن و بینش ما سـروکار دارد. 

کتـاب دیگـری کـه پیش‌تـر به همین شـکل بر مـن تأثیر گذاشـت، »ترس و 

لـرز« اثـر کی‌یرکگـور بـود.  ایـن کتـاب نیـز در دوره‌ای کـه از نظـر فکری و 

عقیدتـی سرگشـته بـودم، بسـیار مؤثر بود. از نظر ایمانـی، وضعیتم تا حدی 

شـبیه بـه شـخصیت هامـون در فیلـم آقـای مهرجویـی بـود کـه آن فیلم نیز 

متأثـر از همیـن کتاب اسـت. کی‌یرکگور برایم بسـیار راهگشـا بـود؛ به‌ویژه 

کتـاب »تـرس و لـرز« او بـا ترجمـه آقـای عبدالکریـم رشـیدیان، که گمان 

می‌کنـم از سـوی نشـر نی منتشـر شـده بـود. آن کتاب نیـز به‌اصطلاح جزء 

کتاب‌هـای بالینـی مـن بـود، عالوه بر شـعر کلاسـیک ایران و آثـار مولانا. 

 

»مست عشق« را دیده‌اید؟ 

نه، متأسفانه

ید.  ندیده‌اید؟ عجیب اسـت! با این همه علاقه‌ای که به مولانا دار

خیر، ندیده‌ام. 

به نظرم واکنش‌های چندان مثبتی هم به آن نشـان داده نشـده است. 

گویا چنین است. 

 
ً
منظـورم علاقه شـما به ادبیات کلاسـیک اسـت. آیا ایـن علاقه صرفا

ید؟  بـه مولانـا محـدود می‌شـود یا به دیگر شـاعران نیـز می‌پرداز

به دیگر شـاعران نیز علاقه‌مندم و خیام را بسـیار بسـیار دوست دارم. 

 

گمان می‌کنم در سـن کنونی شـما خیام جایگاه ویژه‌ای دارد. 

 خیام را بسیار دوست دارم. البته در جوانی نیز به او علاقه داشتم، یعنی در 

ابتـدای جوانـی نیـز جنبه‌های متفاوتـی از خیام برایم برجسـته بود. صحیح 

 اکنـون کـه خیـام را می‌خوانـم، 
ً
می‌فرماییـد، سـن تأثیرگـذار اسـت، مثال

درک اهمیـت »غنیمـت شـمردن دم« در آثـار او برایـم پررنگ‌تر اسـت؛ اما 

حـدود 15سـال پیـش، عصیـان او برایـم جذابیت بسـیاری داشـت. به این 

معنـا کـه او را متفاوت‌تریـن شـاعر تاریـخ ایـران می‌دانسـتم. در تاریخـی 

کـه سرشـار از غزل، عشـق و احسـاس اسـت، شـخصی ظهـور می‌کند که 

گویـی خـرد را- نـه بـه معنای فردوسـی‌وار آن، بلکه خرد خیامـی یا درواقع 

شـک- مبنـای کار خـود قـرار می‌دهـد و همه‌چیـز را مـورد پرسـش و تردید 

قـرار می‌دهـد. ایـن نگاه بسـیار ویـژه بود. 

 

مانند شـخصیت »صادق« در فیلم »ماجرای نیمروز« عمل می‌کند. 

؛ بـه همه‌چیـز تردیـد می‌کنـد. علاقـه مـن بـه ادبیـات کلاسـیک 
ً
بلـه دقیقـا

خیلـی زود و تحت‌تأثیـر مرحـوم پـدرم آغاز شـد. از آنجا که ایشـان شـیفته 

ادبیـات و شـعر بودنـد، مـن نیـز خیلی زود با شـاعران بزرگ ایران همنشـین 

شـدم و مطالعـه آثارشـان را آغـاز کـردم؛ و در دوره‌های مختلـف، به‌ویژه با 

خیـام و مولانـا انـس گرفتم. وضعیت فیلم‌هـای محبوبم نیز به همین ترتیب 

اسـت، یعنـی در دوره‌هـای مختلـف، برخـی تغییـر می‌کننـد و برخی ثابت 

 بـه یـاد دارم دوره‌ای بسـیار حافـظ و سـعدی می‌خوانـدم، 
ً
می‌ماننـد. مثال

 ثابـت مانده‌انـد، یعنـی در دوره‌هـای گوناگـون، 
ً
امـا خیـام و مولانـا تقریبـا

گویـی توانسـته‌ام پاسـخ‌ها یـا تحلیل‌هـای متفاوتـی از آنـان دریافت کنم. 

 

یـن بیـت از نظرتـان کـدام اسـت؟ یعنـی اگـر بخواهید یک  محبوب‌تر

بیـت بگویید. 

مـوارد زیـادی می‌تـوان مطـرح کـرد، اما اولیـن موردی که به ذهن می‌رسـد 

بهترین است. 

چه خوب! بخوانیدش. 

ابتـدا شـعری بـه ذهنـم آمد که به خیام نسـبت داده می‌شـود؛ هرچند برخی 

این انتسـاب را منکرند. این شـعر چنین آغاز می‌شـود: 

ابریق می‌ مرا شکسـتی ربی

بر من در عیش را بسـتی ربی

من می‌خورم و تو می‌کنی بدمسـتی

خاکم به دهن مگر تو مسـتی ربی

ایـن شـعر از آن آثـاری اسـت که سـال‌ها پیـش می‌خواندم؛ پـر از مجادله و 

بی‌هیـچ حریمـی. همیـن ویژگی، تفاوت آن را آشـکار می‌کند. 

ید؟  یالی بساز ید سـر آیا تصمیم دار

اگر فرصت سـاخت سـریال فراهم شـود، بله. در ماه‌های اخیر دو داسـتان 

بـه طـرح مـن تبدیـل شـده‌اند، اما مذاکرات جدی هنوز آغاز نشـده اسـت. 

امیـدوارم در آینـده بتوانـم روی آن‌ها کار کنم. 

حوالی سـاعت 12:30 اسـت، مصاحبه تمام می‌شـود. میکروفون‌ها 

را از امینـی جـدا می‌کنیـم و او راهـی می‌شـود، می‌گویـد: »خیلـی 

چیز‌هـا را فرامـوش کـرده بـودم کـه بـه یـادم آوردیـد.« می‌پرسـم: 

»چطـور؟« می‌گویـد: »فرامـوش کـرده بـودم کـه نوشـتن را بـا 

کودک‌ونوجـوان شـروع کـردم.«،»و الان هـم دوبـاره بـه همـان فضـا 

برگشـتید«، »بلـه.« 

سـینمای ایـران در اواسـط دهـه 90 بـا یـک پدیـده مواجـه شـد؛ 

پدیـد‌ه‌ای کـه جسـارت بـه خـرج داد و گونه مرسـوم فیلم‌هـای دفاع 

یخ شـفاهی،  مقدسـی را شکسـت و تالش کـرد بـا بهره‌گیـری از تار

یـخ دفـاع مقـدس روی پـرده ببـرد.  روایتـی مسـتند- سـینمایی از تار

یـن فیلمسـازی کـه دسـت بـه ایـن اقـدام زد محمدحسـین  مهم‌تر

مهدویـان بـود. مهدویان در عمر فیلمسـازی خـود تلاش کرد، زاویه 

بینـش را به‌گونـه‌ای تنظیـم کنـد کـه مخاطـب بخـش دیگـری از  دور

یـخ انقالب را ببینـد. امـا وجـه پنهـان فیلم‌هـای  رویداد‌هـای تار

مهدویـان چیسـت یـا بـه بیـان بهتـر کیسـت؟ ابراهیـم امینـی نقطـه 

پنهـان در آثـار مهدویـان اسـت کـه کمتـر کسـی بـه آن می‌پـردازد. 

او کـه در عمـده فیلم‌هـای محمدحسـین مهدویـان حضور داشـته، 

یگـردان آثـار مهدویـان شـناخته می‌شـود.  به‌عنـوان نویسـنده و باز

او بـود کـه هـادی حجازی‌فـر را بـه تیـم مهدویـان اضافه کـرد و پس از 

چندسـال وقتـی حجازی‌فـر خواسـت فیلمـش )موقعیـت مهـدی( را 

بسـازد، مسـئولیت نویسـندگی آن را برعهده گرفت. پس از چندسـال، 

مسـیر فیلمسـازی امینـی و مهدویـان از یکدیگـر جـدا شـد. مهدویان 

سـراغ »شیشـلیک« و »زخـم‌کاری« رفـت و امینـی هم بـا منیر قیدی و 

هـادی حجازی‌فـر کار کـرد و البتـه به سـمت کارگردانی هـم پیش‌رفت 

و در جشـنواره چهل‌وسـوم فیلـم فجـر، اولیـن اثـر بلنـد خـودش را بـا 

نـام »چشـم‌بادومی« سـاخت؛ اثـری که با تمـام کارنامـه کاری امینی 

متفـاوت بـود و سـویه‌های کودک‌ونوجوان داشـت. 

یـم بـرای گفت‌وگـو، می‌گویـد اگـر موضـوع  بـا امینـی تمـاس می‌گیر

کتـاب باشـد موافقـم. زمانـی را بـرای دیدنـش تنظیم می‌کنیـم و قبول 

می‌کنـد. قبـل از ظهـر قـرار می‌شـود بـه روزنامـه بیایـد، در یکـی از 

سـاعات شـلوغ مرکـز تهران. 

هـوا گـرم شـده. امینـی می‌رسـد. تیشـرتی سـبزرنگ پوشـیده و اولیـن 

چیـزی کـه بـه او می‌گویـم دربـاره تغییـر در آثـار اوسـت اینکـه چطور 

می‌شـود کسـی کـه »ماجـرای نیمـروز« را نوشـته، چشـم‌بادومی و 

موقعیـت مهـدی را بنویسـد. امینـی سربسـته جواب می‌دهد و پاسـخ 

مفصـل را می‌گـذارد بـرای مصاحبه. روی صندلی مصاحبه می‌نشـیند 

و گفت‌وگـو آغـاز می‌شـود.

سـؤال اولـم را از »جنـوب« شـروع می‌کنـم. چـرا ایـن همه نویسـنده 

توانمنـد از جنـوب آمده‌انـد؟ مـا کمتـر منطقـه‌ای از ایـران ایـن حجم 

از قصـه و نویسـنده را می‌بینیـم. 

سـؤال بسـیار جـذاب و دل‌نشـینی بـود. از آنجـا کـه خـود را یـک جنوبـی 

مهاجـر می‌دانـم، همیشـه بـا مفهـوم مهاجـرت عجیـن بـوده‌ام. برخـی مرا 

خوزسـتانی و آبادانـی می‌شناسـند و برخـی دیگـر، شـیرازی و هـر دو تصور 

درسـت اسـت، زیـرا سـال‌ها در هـر دو اقلیـم زیسـته‌ام و خـود را متعلـق به 

هر دو شـهر می‌دانم. درباره نقش جنوب در داستان‌نویسـی، سـخن بسـیار 

اسـت، اما نکته نخسـت به دوره‌ای تاریخی بازمی‌گردد که تمرکز فرهنگی و 

اقتصادی جنوب- پیش از جنگ و در دهه‌های 40 و 50- بسـیار پررنگ‌تر 

از دوران پـس از آن بـود. آبـادان، مسجدسـلیمان، اهـواز و دیگـر شـهر‌های 

مهـم، قطب‌هـای اقتصـادی و اجتماعی برجسـته‌ای بودنـد و طبیعی بود که 

بـا رونـق اقتصـادی، مهاجرت و تمرکز جمعیت در ایـن مناطق افزایش یابد.

 از دهـه 50 بـه بعـد، بـا اوج‌گیـری صنعـت نفـت و توسـعه پالایشـگاه‌ها، 

مهاجـرت از اسـتان‌های مختلـف بـه خوزسـتان شـکل گرفـت و مکاتـب 

گوناگـون هنـری و فکـری در آن سـامان پدیـد آمـد. مکتـب جنـوب در 

داستان‌نویسـی متولـد شـد؛ هرچنـد بسـیاری از نویسـندگان ایـن مکتـب 

 جنوبـی نبودنـد و در نسـل‌های بعـد »جنوبـی« شـدند. آبـادان نیـز 
ً
اصالتـا

به‌عنـوان یـک شـهر چندفرهنگـی مشـابه تهـران زمینـه را برای تعلـق خاطر 

سـاکنان از فرهنگ‌هـای مختلـف فراهـم کرد. چندسـال زندگـی در تهران یا 

آبـادان بـرای آن کافـی اسـت کـه خود را تهرانـی یا آبادانی بدانیـد. در مقابل، 

شـیراز بـا قدمـت دیرینـه‌ای که دارد، بر پایه مهاجرت شـکل نگرفته و سـنت 

خانوادگی آن باعث می‌شـود فرد مهاجر زمان بیشـتری نیاز داشـته باشـد تا 

 به توصیف ویژگی‌هـا می‌پردازند و 
ً
خـود را شـیرازی بدانـد. این مـوارد صرفا

تفسـیر ارزشـی ندارند. نکته دیگر این اسـت که در جنوب، احسـاس تعلق 

و مشـارکت اجتماعـی زودتـر شـکل می‌گیـرد و گردهمایی بـزرگان فرهنگی 

و ادبـی، زمینه‌سـاز نسـلی شـد کـه بعد‌هـا بـه داستان‌نویسـی پرداخـت. 

البتـه در دهه‌هـای 60 و 70، مکاتـب ادبی در دیگر شـهر‌ها نیز فعال بودند، 

بـرای مثـال مکتـب اصفهـان بـا سـردمداری جنـاب هوشـنگ گلشـیری یـا 

مکتب رشـت که نویسـندگان برجسـته‌ای داشـت، اما خوزسـتان و مکتب 

جنـوب از حیـث کیفیـت و کمیـت نویسـندگان، جایگاه ویـژه‌ای دارند. 

بـاره آغاز زندگی در آبادان بگویید.  در

سـال ۱۳۶۱ در آبـادان بـه دنیـا آمـدم، ولـی شـرایط جنـگ اجـازه نـداد در 

آنجـا بمانیـم. بسـیاری از جنـگ‌زدگان در لشـکرآباد اهـواز اسـکان‌یافته 

بودنـد و مـا نیـز در همان‌جـا منـزل گرفتیـم. مدتی را در جراحـی- نزدیک 

شـهرک چمـران و کنـار رودخانه معـروف جراحی- زندگـی کردیم. اکنون 

لشـکرآباد به‌واسـطه رسـته فلافلی‌هایش شـهرت یافته اسـت. پس از یک 

تـا دوسـال، بـار دیگـر به خوزسـتان بازگشـتیم و زندگـی را از سـر گرفتیم. 

اشـاره کردیـد بـه مهاجـرت. نویسـندگی در مهاجرت مقولـه‌ای مهم 

اسـت؛ بسـیاری از نویسـندگان مـا آثـار خـود را در سـفر و دوری از 

وطـن نگاشـته‌اند. خود شـما چه زمانی مهاجـرت کردید و خاطرات 

آن دوران چگونه اسـت؟ 

 ناشـی از جنـگ نبـود؛ مـا در دهـه ۶۰ گزنـدی 
ً
بلـه، مهاجـرت مـا واقعـا

ندیدیـم کـه مجبـور بـه هجرت شـویم، بلکـه در دهه ۷۰ این اتفـاق افتاد. 

مـن تـا نوجوانـی در آبادان زندگی می‌کردم. در خوزسـتان دو نوع مهاجرت 

عمـده وجـود دارد؛ نخسـت مهاجـرت جنگـی کـه بیشـتر مخاطبـان آن را 

می‌شناسـند- هجرتـی کـه درطـول سـال‌های جنـگ، به‌ویـژه در دو سـه 

سـال اول، رخ داد- و دیگـر مهاجـرت گسـترده‌ای کـه در دهـه ۷۰ شـکل 

گرفـت و خانـواده مـا نیـز در زمـره آن قـرار گرفت. خانواده‌هایـی که جنگ 

را در خوزسـتان پشـت سـر گذاشـتند و بـا ایـن امیـد که آبادان بـه وضعیت 

پیشـین بازمی‌گـردد، در اوایـل دهـه ۷۰ بـه آنجـا بازگشـتند؛ اما ایـن امید 

به‌تدریـج رنـگ باخـت و مـوج مهاجـرت، به‌ویـژه در نیمـه اول دهـه ۷۰، 

پدیـد آمـد. فکـر می‌کنم آن زمـان من دانش‌آموز پایه سـوم راهنمایی بودم. 

والدیـن مـا نگـران آینـده فرزنـدان بودنـد: کیفیـت مدرسـه، امـکان ادامـه 

تحصیـل در دانشـگاه و... عالوه بـر ایـن، افـت تحصیلـی و آسـیب‌های 

اجتماعـی پـس از جنـگ در آبـادان شـدید بـود. گرمـای طاقت‌فرسـای 

منطقـه و سـن بـالای والدیـن در آن شـرایط زندگـی را دشـوار می‌کـرد. 

تمـام ایـن عوامـل باعـث شـد خانـواده ما بـه شـیراز مهاجرت کند. شـیراز 

یکـی از پایگاه‌هـای مهاجـران خوزسـتان بـود و مـا در آنجا غریبـه نبودیم؛ 

بسـتگان و فامیل‌هایـی در شـیراز داشـتیم و از کودکـی رفت‌وآمـد بـه ایـن 

شـهر برایمـان آشـنا بود. 

باره‌اش بنویسـید؟  هیچ‌وقت مهاجرت برایتان سـوژه‌ای نبوده که در

چراکه نه! همیشـه دغدغه‌ام بوده. 

پس چرا ننوشتید؟ 

شـاید دلیلـش حساسـیت بـالای موضوع باشـد. البته داسـتان‌هایی درباره 

مهاجرت نوشـتم؛ دو داسـتان در مجله »همشـهری داستان« با موضوعات 

متفـاوت و چنـد داسـتان دیگـر بـرای ویژه‌نامه‌هایـی کـه مضمـون خـاص 

داشـتند. پـس از آن، ایـده بزرگـی در ذهنـم شـکل گرفت کـه هنوز فرصت 

اجـرای آن فراهـم نشـده اسـت، امـا بـه امید خدا در سـال‌های آتـی عملی 

خواهد شـد. این ایده این اسـت که به‌واسـطه جنگ در شـهر‌های مختلفی 

زندگی کرده‌ام- شـاید هفت شـهر- اما حضورم در آبادان و شـیراز از نظر 

زمانـی پررنگ‌تـر بـوده اسـت. قصه‌هایـی نوشـته‌ام کـه یکی درباره شـیراز 

و دیگـری آبـادان اسـت؛ قصـد دارم کتابـی منتشـر کنـم کـه هر داسـتانش 

قهرمـان یـک شـهر باشـد؛ شـهری کـه در آن زندگـی کـرده‌ام. تاکنـون دو، 

سـه داسـتان از مجموع هشـت داسـتان کتاب نوشـته شـده و چهار داسـتان 

دیگـر باقـی مانـده اسـت. کتـاب شـامل هشـت داسـتان خواهـد بـود کـه 

هـر یـک در شـهری متفـاوت می‌گـذرد و روایتگـر دوره‌ای از زندگـی مـن 

اسـت. ایـن پـروژه را در ادبیـات آغـاز کـرده‌ام، امـا در سـینما و تصویـر 

هنـوز اجرایـی نکـرده‌ام. علاوه بر ایـن، طرح‌هایی دربـاره مهاجرت دارم؛ 

چـه مهاجـرت ناشـی از جنـگ و چـه سـایر اشـکال مهاجـرت، از جملـه 

مهاجـرت از ایـران بـه خـارج. مهاجـرت بـرای من مسـئله‌ای بسـیار مهم 

و از برجسـته‌ترین تجربیات زیسـته‌ام اسـت. شـاید حساسـیت موضوع و 

نزدیکـی آن بـه زندگـی شـخصی‌ام باعـث شـده دقت نظر بیشـتری داشـته 

باشـم و راضی‌شـدنم نسـبت بـه سـایر موضوعـات دشـوارتر باشـد، زیـرا 

تجربه کامل آن را پشـت سـر گذاشـته‌ام و می‌خواهم حق مطلب ادا شـود. 

همیـن حـالا بـه ایـن فکـر می‌کـردم کـه اولیـن تصویـری که از شـما 

یال »حسـن  در ذهـن دارم مربـوط بـه چـه زمانـی اسـت؟ بـه آن سـر

باقـری« رسـیدم. بـه یـاد دارم صحنـه‌ای کـه اعضای خانواده حسـن 

باقـری دور یـک میز جمع می‌شـدند و شـما روبه‌روی محمدحسـین 

مهدویـان می‌نشسـتید. اگـر اشـتباه نکنـم، این‌گونـه بـود؟ 

بلـه، در آن مصاحبه‌ها. 

چنـد تصویـر از آن دسـت در خاطـرم مانـده اسـت. چگونـه بـه 

روایت‌نـگاری این‌چنینـی رسـیدید؟ همکاری شـما با محمدحسـین 

مهدویـان چگونـه شـکل گرفـت و چـه شـد کـه از آغـاز فعالیتتـان، 

جنـگ جدایی‌ناپذیـر کارنامـه شـما بـود و کار حرفه‌ای‌تـان را بـا 

موضـوع جنـگ آغـاز کردیـد؟ 

بلـه، آن مصاحبـه را به‌خاطـر نـدارم که خودم حضور داشـتم یـا نه، زیرا در 

بخـش بازسـازی شـرکت کـرده بـودم. همکاری مـا با حسـین مهدویان از 

دوران دانشـجویی آغـاز شـد و گمـان می‌کنـم در اواخـر دهـه 60 یا اوایل 

دهـه 70 بـا هم آشـنا شـدیم. من ورودی ۱۳۸۷ دانشـکده هنـر و معماری 

دانشـگاه آزاد بودم و حسـین در سـال ۱۳۷۷ در دانشـگاه سوره رشته سینما 

می‌خواند. آشـنایی ما در پانسـیون دانشـگاه رخ داد. به‌دلیل نبود خوابگاه، 

مـن یـک تخـت در پانسـیون- که مختـص دانشـجویان نبـود- کرایه کرده 

 بـرای مـن که از شـیراز 
ً
بـودم. آن محیـط غریـب و دشـوار بـود؛ خصوصـا

آمـده بـودم و جـای ثابتـی نداشـتم. چنـد هفتـه پس از سـکونت، دوسـتی 

جـوان به‌نـام وحیـد صادقی‌صفـت، مستندسـاز و تدوینگـر، وقتـی دیـد 

مجلـه »فیلـم« در دسـت دارم، پرسـید: سـینما می‌خوانـی؟ گفتـم: خیـر، 

تئاتـر می‌خوانـم. آن گفت‌وگـو آغازگـر دوسـتی ما شـد. 

از طریـق وحیـد، دو اتفـاق در سـال‌های بعـد رخ داد؛ نخسـت، با چند تن 

از دوسـتان ازجمله حسـین منزلی دانشـجویی گرفتیم و مسـتقل شـدیم؛ 

دوم، حضور من در دانشـگاه سـوره آغاز شـد. آن‌چنان رفت‌وآمد می‌کردم 

کـه مسـئولان درِ ورودی کارت دانشـجویی را کنتـرل نمی‌کردنـد؛ انـگار 

یسـی  خـودم را دانشـجوی سـوره می‌دانسـتم و در کلاس‌هـای فیلمنامه‌نو

اسـتاد توحیـدی و مرحـوم اصغـر عبداللهـی شـرکت می‌کـردم. محیـط 

صمیمانـه بـود و از سـال ۱۳۸۰ کـه دانش‌آموختگان بـه دوره تهیه فیلم‌های 

پایان‌نامـه نزدیـک شـدند، نیـاز به بازیگر احسـاس شـد. 

رشـته سـینما گرایشـی بـرای بازیگری نداشـت، اما گرایش تئاتـر بازیگری 

داشـت؛ مـن نیـز در حـدود 19 ‌سـالگی بازیگـر فیلم‌هـای کوتـاه بـودم. 

یـک روز حسـین بـه مـن گفـت: نمی‌شـود در همـه فیلم‌هـا بـازی کنـی. 

بهتـر اسـت جایـگاه دیگـری داشـته باشـی. ازآن‌پـس من مسـئول انتخاب 

بازیگـر و بازی‌گردانـی شـدم و در سـال ۱۳۸۳ بـرای فیلم‌هـای پایان‌نامـه 

بازیگـران را معرفـی کـردم. بـا معرفـی بازیگـران رشـته بازیگری دانشـگاه 

آزاد، به‌تدریـج جایگاهـم را به‌عنـوان بازی‌گـردان تثبیـت کـردم و پـس از 

آن نوشـتن فیلمنامـه آغاز شـد. 

سـوژه دشـواری انتخاب کرده‌اید؛ نمایش چهره یک فرمانده جنگ. 

آن زمان بسـیار جسـورانه بود، اما اکنون این رویکرد رایج‌تر شـده است. 

امـروز فیلم‌هایـی ماننـد »صیـاد« را دیده‌ایـم کـه پـر از فرماندهـان 

جنگ اسـت. 

بلـه، اکنـون ایـن موضوع فراگیرتر اسـت؛ اما در آن زمان جسـارت ویژه‌ای 

می‌طلبید. دوره‌ای دوسـتان به مستندسـازی پرداختند که من در کنارشـان 

بـودم؛ امـا خـودم کمتـر مسـتند سـاختم. سـپس نزدیـک بـه سـال ۱۳۹۰ 

مجموعـه »حسـن باقـری« شـکل گرفـت. حسـین پژوهـش مفصلـی در 

ایـن زمینـه انجـام داده بـود و ایـده‌ای نـو و جسـورانه داشـت. نکتـه دیگـر 

کار گروهـی مـا بـود، زیـرا سـال‌ها در پروژه‌هـای کوتاه و مسـتند همکاری 

کرده بودیم و دوسـتانی در حوزه‌های فیلم‌برداری، آهنگ‌سـازی و... با ما 

کار می‌کردنـد. ایـن تجربه‌هـا بـه حسـن باقـری منتقل شـد و خوشـبختانه 

بـی دریافـت کردیم.  بازخورد‌هـای بسـیار خو

چنـد اثـر دیگـر از شـما منتشـر شـده اسـت؛ ماننـد حسـن باقـری، 

»ایسـتاده در غبـار« کـه در آن بازی‌گردانـی داشـتید، »موقعیـت 

مهـدی« و »ماجـرای نیمـروز«. طبیعـی اسـت کـه بـرای هـر یـک 

پژوهش‌هـای گسـترده و گفت‌وگو‌هـای متعددی انجام شـده اسـت. 

یـن شـخصیتی کـه در ایـن گفت‌وگو‌ها با او مواجه شـدید،  جذاب‌تر

چـه کسـی بود؟ 

پژوهشـگرانی کـه مطالعـات مفصلـی انجـام داده بودنـد، برایـم بسـیار 

جـذاب بودنـد. 

منظورتان پژوهش‌های جنگی اسـت یا سـایر موضوع‌ها؟ 

هـم پژوهش‌هـای جنگی و هم دیگر پژوهش‌ها. 

باره سـوژه‌های جنگی بگویید.  اول در

اگـر آثـار غیرجنگـی را کنـار بگذاریـم، کاراکتـر مادر شـهید حسـن باقری 

برایـم بسـیار تأثیرگـذار بـود. مـا همیشـه دربـاره رابطـه مـادر و فرزنـد 

خوانده‌ایـم، امـا آن نـوع رابطـه- به‌ویـژه در شـرایطی کـه فرزند نـارس بود 

و نامعلـوم بـود زنـده بمانـد یـا نـه- و آن نگرانـی عمیق و حمایتـی که مادر 

از فرزنـدش نشـان داد تـا او سـالم بمانـد و رشـد کنـد، تصویـری ماندگار 

بـود. ایـن تجربـه باعـث شـد در زندگـی شـخصی و اطرافـم، دوبـاره بـه 

رابطـه مـادر و فرزند بیندیشـم. 

در »چشـم‌بادومی« هـم بـه رابطـه مـادر و فرزنـد پرداخته‌اید کـه البته 

تفاوت‌هایـی دارد. 

بلـه، در »چشـم‌بادومی« مـادر از سـر محبـت بیش از حد کنترل‌گر اسـت 

و همیـن کنترل‌گـری افراطـی، واکنـش تنـد نوجـوان را بـه همـراه دارد. این 

موضـوع را در تعامالت زندگـی شـخصی‌ام نیـز دیـده‌ام؛ رابطه همسـرم با 

پسـر پنج‌سـاله‌مان همیشـه در ذهنـم اسـت. بـه نظـرم مـردان درک کاملی 

از ایـن میـزان ایثـار، وابسـتگی و فهـم مشـترک لحظـه‌ای ندارنـد و خـودم 

هـم حسـرت درک کامـل این عشـق مادرانـه را خورده‌ام. 

آثار غیرجنگی را بررسـی نکردید؟ 

در یکـی از مصاحبه‌هـا بـا فـردی از نیرو‌هـای امنیتـی گفت‌وگـو کردیـم. 

وقتـی نـام »نیـروی امنیتـی« بـه میـان می‌آیـد، ذهنیـت کلیشـه‌ای شـکل 

 متفـاوت بـود. در »ماجـرای نیمـروز« 
ً
می‌گیـرد، امـا ایـن فـرد کامال

شـخصیت »کمـال« تـا حـد زیـادی متأثـر از آن فـرد واقعـی اسـت. او 

شـلوار جیـن، پیراهـن آسـتین‌کوتاه و زنجیـر طال داشـت، اغلـب آدامس 

یـد و ریشـی مشـخص داشـت. اگـر او را در خیابـان می‌دیدیـد،  می‌جو

هیچ‌یـک از 30 شـغلی کـه برایـش تصـور می‌کردیـد، مأمـور امنیتی نبود. 

یعنـی مدتـی از آن موقع فاصله گرفته بود؟ 

 بازنشسـته بـود و دیگـر در آن سـازمان کار نمی‌کرد، اما توان 
ً
بلـه، احتمـالا

 همین تنوع 
ً
حرفـه‌ای او در تقسـیم‌بندی‌های سـازمانی برجسـته بود. دقیقـا

نقش‌هـا را در »ماجـرای نیمـروز« می‌بینیـم؛ هرکـس مسـئولیتی جداگانـه 

دارد و همه شـبیه هم نیسـتند. 

»ماجرای نیمروز« تحول جدی‌ای در کارنامه شـما به شـمار می‌آید. 

یخـی بـود، »ماجـرای  برخالف »ایسـتاده در غبـار« کـه روایتـی تار

یـخ تمرکـز می‌کنـد و  نیمـروز« بـر یـک واقعـه قصه‌گـون در دل تار

همـان زمـان بحث‌برانگیـز شـد؛ به‌ویـژه شـخصیت »صـادق« کـه 

گفتـه می‌شـد شـبیه سـعید امامـی اسـت. 

او شـبیه سـعید امامی نبود؛ فقط از گریم و چهره‌اش الهام گرفتیم. حسـین 

چهـره تأثیرگـذاری را انتخـاب کـرد کـه بتوانـد هـم رازآلود و هم ترسـناک 

و پرسـش‌برانگیز باشـد؛ پس چرا از آن اسـتفاده نکنیم؟ 

تا چه اندازه شـخصیت‌های »ماجرای نیمروز« ما‌به‌ازا داشـتند؟ 

 شـخصیت‌ها 
ً
در آثـار مبتنـی بـر واقعیت، ازجمله ماجرای نیمروز، معمولا

برگرفتـه از افـراد حقیقی‌انـد؛ امـا مـا بـا گفت‌وگـو بـا چنـد نفـر و مطالعـه 

منابـع متعـدد، ویژگی‌هـای گوناگـون را تلفیـق می‌کنیم. بنابرایـن نمی‌توان 

 از یک فرد مشـخص اقتباس شـده است؛ 
ً
گفت شـخصیت »صادق« کاملا

او ترکیبـی اسـت از مشـاهدات، شـنیده‌ها و مطالعـات مـا و ما‌به‌ازاهـای 

معیـن و شناخته‌شـده ندارد. 

در میـان کاراکتر‌هـای ماجـرای نیمـروز، کـدام یـک بـرای شـما 

بـود؟  جذاب‌تـر 

دربـاره »کمـال« و »صـادق« بسـیار سـخن گفته‌اند و به‌نظر می‌رسـد حق 

مطلـب ادا شـده اسـت. امـا شـخصیت »مسـعود مهـدی زمین‌پـرداز« را 

بیش از همه دوسـت داشـتم؛ چراکه تنها شـخصیت اصلی داسـتان اسـت 

یانه و معتـدل  کـه دگرگونـی می‌یابـد. او در آغـاز بـا نگرشـی مسـالمت‌جو

وارد ماجـرا می‌شـود، بـه خشـونت نمی‌گـرود و همیـن تحـول در دل درام 

تأثیـر عمیقـی دارد. در دورانـی کـه اغلـب بـه تنـدروی گرایـش داشـتند، 

میانـه‌روی او بسـیار یگانـه و برجسـته بود. 

باره نخسـتین کتابتان، »سـنجاب‌های  اندکـی بـه عقـب برگردیم و در

شـجاع«، صحبـت کنیـم. چگونـه سـراغ ادبیـات کودک‌ونوجـوان 

؟  رفتید

»سـنجاب‌های شـجاع« را مدتـی فرامـوش کـرده بـودم، زیـرا مربـوط بـه 

یی و ابتـدای ورودم بـه دانشـگاه  دوران زندگـی‌ام در پانسـیون دانشـجو

یسـی کودکانه آغاز   سـال ۱۳۸۰. نویسـندگی‌ام بـا قصه‌نو
ً
اسـت؛ احتمـالا

شـد؛ نخسـتین آثـاری کـه نوشـتم در ایـن حـوزه بودنـد. دو قصـه نوشـتم: 

»سـنجاب‌های شـجاع« و »لاک‌پشـت مهربان«. نسـخه »سـنجاب‌های 

شـجاع« بـه نـام خودم منتشـر شـد، اما »لاک‌پشـت مهربـان« به‌دلیل نیاز 

یسـی، متأسـفانه بـدون ذکر نام من چاپ شـد. بااین‌حال، انتشـار  بـه بازنو

»سـنجاب‌های شـجاع« در 20 ‌سـالگی برایـم بسـیار خوشـایند بـود. این 

گرایـش تـا حـدود زیـادی از تجربـه زیسـته‌ام در خانـواده‌ای پرجمعیت و 

ابراهیم امینی، کارگردان در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

ع کردم با ادبیات کودک و نوجوان شرو

مراسم افتتاحیه نخستین فلوشیپ نشر تهران دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه در 

سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلای امام خمینی )ره( 

برگزار شد. فتح‌الله فروغی، رئیس انجمن ناشران کودک‌ونوجوان در این مراسم 

گفت: »برای برگزاری این رویداد، همکاری چندجانبه‌ای صورت گرفته است؛ 

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک‌ونوجوان در جایگاه نماینده ناشران کتاب 

کودک ایران از طریق تفاهم‌نامه با آژانس ادبی اینترتمای ترکیه توانست ترویج 

برنامه‌های این فلوشیپ را در سطح گسترده‌تری رونق بخشد.«

او با اشاره به همکاری انجمن نویسندگان کتاب کودک، انجمن تصویرگران 

ایران و نمایندگانی از دیگر حوزه‌های مختلف برای انتخاب ناشران اصلح و 

آثار برتر آن‌ها، گفت: »اکنون ۳۱ ناشر، تشکل نشر و کارگزاری ادبی داخلی 

همراه با مهمانان دیگر در فلوشیپ حضور دارند و تعداد ۵۰ اثر؛ ۳۰ عنوان 

کودک و ۲۰ عنوان نوجوان از میان نزدیک به ۱۵۰ عنوان کتاب، کارشناسی 

و انتخاب شده است.«

فروغی افزود: »این آثار براســـاس توافق انجمن با دفتر طرح گرنت مشمول 

حمایت خواهند بود، این تصمیم کمک خواهد کرد تا کتاب ایران به بازار‌های 

بیرونی گسترش بیشتری داشته باشد.«

فروغی با بیان اینکه اجرای چنین فعالیت‌هایی نیازمند زمان و نگاه بلند است، 

تصریح کرد: »من و همکارانم ظرفیت‌های جهانی‌سازی کتاب کودک ایران 

را خوب می‌شناسیم و باور عمیق داریم این ظرفیت می‌تواند ما را یاری کند 

تا در آینده‌ای نه‌چندان دور قطب فلوشیپ کتاب کودک در منطقه باشیم.«

بررسـی آمار‌های خانه کتاب از سـال 99 تا 1403؛ افزایش 567 درصدی 

قیمـت کتـاب کودک‌ونوجـوان را نشـان می‌دهـد. افزایـش قیمت‌هـا در 

حوزه‌هـای فرهنگـی در سـال‌های گذشـته سـبب شـده تـا سـهم ایـن اقلام 

از سـبد خانواده‌هـا رفته‌رفتـه کاهـش یابـد. طبـق آمـار نمافـر؛ هزینه‌کـرد 

ایرانی‌هـا از سـال 1396 تـا 1402 در ایـن زمینـه آب رفته اسـت؛ به‌طوری 

که از 11.7 درصد در سال 1396 به 7.85 در سال 1402 رسیده است و 

در ایـن مـدت روند نزولی طی کرده اسـت. طبق بررسـی‌های انجام‌شـده، 

ایـن رونـد در سـال 1400 فقـط کمی افزایش داشـته اما در سـال‌های بعد، 

بـه رونـد کاهشـی خـود ادامه داده اسـت. براسـاس اطلاعات منتشرشـده، 

کاهـش 4 درصـدی سـهم هزینه‌کـرد فرهنگـی از کل هزینه‌کـرد آن هم طی 

شـش سـال ثابـت می‌کنـد همزمان بـا جهش تورم، اقشـار مختلفی از مردم 

خریـد کالا‌هـا و خدمـات فرهنگی را محـدود کرده‌اند. 

در حـوزه نشـر نیـز طبـق ایـن آمـار کاهـش خریـد مردم محسـوس اسـت؛ 

به‌طـوری کـه از 0.18 درصـد از کل هزینه‌هـای خانواده‌هـا در سـال 

1396، بـه 0.10 درصـد در سـال 1402 رسـیده و رونـد تدریجی کاهش 

را تجربـه کـرده اسـت. در حـوزه صـوت و تصویـر، از 0.26 درصد از کل 

هزینه‌هـا در سـال 1396 بـه 0.10 درصـد در سـال 1402 رسـیده اسـت. 

در بحـث آمـوزش نیـز ایـن مسـأله قابـل بررسـی اسـت؛ به‌طـوری کـه از 

1.60 درصـد از کل هزینه‌هـا در سـال 1396 بـه 0.76 درصـد در سـال 

1402 رسـیده اسـت. 

افزایش ۵۶۷درصدی قیمت کتاب کودک در ۵ سال می‌توانیم قطب فلوشیپ کتاب کودک در منطقه باشیم
چارسو

در ششـــمین روز نمایشگاه کتاب محمد مخبر، مشاور رهبر معظم انقلاب 

اســـامی و معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، به همراه محمدمهدی 

اسماعیلی وزیر سابق ارشاد، از غرفه »شهید رئیسی« در نمایشگاه بین‌المللی 

کتاب تهران بازدید کردند. 

مخبر در حاشـــیه این بازدید با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید رئیسی 

گفت: »شهید رئیسی بلافاصله بعد از انتصاب به ریاست‌جمهوری، با بحث 

مذاکره با آمریکا مواجه شد و بدون هیچ تأملی اعلام موضع کرد، برای اینکه 

این خطوط در دل و جانش جا گرفته بود و نیاز به حتی بررسی و تأمل نداشت 

که بعد اعلام موضع کند.«

مخبر با اشـــاره به فقدان شهید رئیسی گفت: »ازدست‌دادن شهید رئیسی دو 

ضایعه بزرگ داشت؛ اول اینکه یک شخصیت خدمتگزار را از دست دادیم، 

دوم اینکه فرصتی که می‌توانســـت با حضورش بعضی از مسائل مهم کشور 

حل شود، از دست رفت.«

اسماعیلی هم با اشاره به انتشار حدود ۷۰ جلد کتاب درباره شهید رئیسی در 

یک ســـال اخیر و تقدیر از حمایت‌های مخبر در این زمینه گفت: »در مدت 

اندکی دیدم کتاب‌های زیادی با کلیدواژه‌ شهید رئیسی و سرفصل‌های مهم 

صحبت‌های شهید گردآوری تألیف و منتشر شده است که بخش مهمی از این 

کار به دوره حیات او مربوط می‌شود. در این دوره یک سال اخیر، نزدیک به ۷۰ 

جلد کتاب در مورد آیت‌الله شهید رئیسی منتشر شده که با حمایت شخص 

آقای مخبر بوده است. ما توانستیم این کتاب‌ها را به نمایشگاه برسانیم.«

عبدالوهاب الراضی، رئیس اتحادیه ناشـــران عراق و رئیس نمایشگاه کتاب 

بغداد که در نمایشـــگاه کتاب تهران شرکت کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا 

درباره آشنایی‌اش با نشر ایران می‌گوید: »ازآنجایی‌که کار ما نمایشگاهی و 

کتاب است با خیلی از ناشران ایرانی ارتباط داریم و با ناشران کودک همکاری 

می‌کنیم و شناخت خوبی از آن‌ها داریم.«

 او با بیان اینکه برای بار چندم اســـت که در نمایشـــگاه کتاب تهران شرکت 

می‌کند، در مقایسه نمایشگاه کتاب تهران با نمایشگاه کتاب بغداد گفت: »فرق 

بسیاری بین آن‌ها وجود دارد. نمایشگاه کتاب تهران نسبت به نمایشگاه کتاب 

بغداد، خیلی بزرگ‌تر است. نمایشگاه کتاب تهران دولتی است و دولت امور 

آن را تنظیم می‌کند؛ اما نمایشگاه بغداد خصوصی است و فضای کوچک‌‍تری 

برای انجام کار‌ها داریم.«

رئیس اتحادیه ناشران عراق درباره وضعیت کتاب در کشور عراق نیز توضیح 

داد: »وضعیت چاپ کتاب در عراق مانند ایران در حال پیشرفت است، البته 

هزینه‌های چاپ کتاب و نشر در عراق بیشتر است.«

عبدالوهاب الراضی درباره اینکه کدام نویسنده و شاعر ایرانی در عراق بیشتر 

شناخته‌شده است، اظهار کرد: »خیلی‌ها هستند؛ یکی دوتا نیستند که بتوانم 

نام ببرم. اما شاعر بزرگ، سعدی و رباعیات عمر خیام را خیلی می‌پسندند. 

کتاب‌هایی از آن‌ها در عراق منتشـــر شده است.« )توضیح مترجم: شاعری 

چون سعدی در عراق خیلی طرفدار دارد. در نمایشگاه کتاب عراق می‌دیدم 

هرچقدر کتاب درباره او می‌آمد، به فروش می‌رفت.(

علاقۀ عراقی‌ها به سعدی و خیام۷۰ جلد کتاب دربارۀ شهید رئیسی منتشر شده است

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


